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اینجا باروت می کوبیدند!
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اهالی از کارگاه های 
باروت  کوبی 

باروت کوبی، نام و نشان یکی از بخش های محله صفائیه در گذشته 
نه چندان دور اســت؛ عنوانی که با سرنوشــت و فعالیت ساکنان 
این محله آمیخته شــده بود. وقتی به دنبال اینکه چرا نام محله را 
باروت کوبی گذاشتند، می رویم، هر یک از قدیمی های محل برایش 
دلیل و خاطره ای دارند؛ از پیرزن باروت  کوب گرفته تا فوت چندین 
نفر از اهالــی. محمدعلی عالمی که موهای خــود را در این محله 
سفید کرده و از ساکنان قدیمی صفائیه است، می گوید: »آن طرف 
رودخانه در نزدیکی کوه کارگاه کوچکــی بود که صاحبش در آن 
باروت می کوبید. آن وقت ها مثل حالا نبود که با فناوری پیشرفته 
در چشــم برهم زدنی بخش قابل توجهی از کوه را به سنگ های  ریز 
تبدیل کنند. با دســتگاه در چند نقطه کوه، سوراخ هایی به عمق 
۲ متر حفر می کردند و لوله هایی را در آن می گذاشتند. داخل لوله ها 
باروت می ریختند. سر لوله را به طناب بلندی وصل می کردند و جای 
امنی می رفتند بعد فتیله را آتش می زدند تا به لوله و باروت ها برسد 

و منفجر شود.«
عالمی می  افزاید: »باروت ها را »عباس« می کوبید. کارش را خوب 
بلد بود. باروت ها را نم دار می کرد و می کوبید. بعد در کیســه های 
نیم کیلویی می ریخت و به کارخانه سیمان و بقیه کارخانه هایی که 

به سنگ خرد کردن نیاز داشتند می فروخت. چند سال کارش این 
بود و چند نفری را هم مشــغول کار کرده بود. از همان زمان بود که 
نام این محله شد باروت کوبی. یک روز وسط کار یک کیسه باروت 
منفجر شد و جان پسرش را گرفت. همان موقع دیگر بی خیال باروت 

کوبیدن شد و سر به کوه و بیابان گذاشت.«
هر چند وقت یک بار بوی انفجار باروت و صدای مهیب آن در محله 
می پیچید و کام اهالی را تلخ می کرد. به گفته عالمی، اهالی محله هر 
چند روز یک بار غروب ها باید چنین وضعی را تحمل می کردند؛ برای 
همین نزدیک عصر که می شد گوش هایشان را برای چنددقیقه ای 
محکم می گرفتند یا شال و کلاه می کردند و به چشمه علی می رفتند. 
زیارت حرم حضرت عبدالعظیم)ع( هم گزینه خوبی برای گریز از 
این وضع بود. فناوری پیشــرفت کرد و دیگر باروت کوبیدن از مد 
افتاد اما نامش اینجا ماندگار شد.« او درباره شغل دیگر اهالی این 
محله می گوید: »برخی از افراد محل در گذشــته به حرفه چال زنی 
مشغول بودند. در واقع چال زنی همان حفر کردن و کندن زمین است. 
اغلب این افراد تنومند و قوی بودند و با دیلم چال می زدند. یکی از 
چال زن های معروف »آقامهدی« بود که می  گفتند روزی ۴متر زمین 
را حفر می کرد . کم کم افراد دیگری از محله مشغول این کار شدند.« 

یکــی از ویژگی های جالــب در محله 
صفائیه وجود قابله ها و آمپول زن های 
24ســاعته بود که به رایگان به اهالی 

محله خدمات ارائه می کردند.
سیدعلی عالمی، یکی از اهالی قدیمی 
محله صفائیه، با اشــاره بــه اینکه این 
اقــدام خیرخواهانــه بین ســال های 
1335 تــا 1350 در ایــن محلــه و 
حتی محله های همجــوار دیگر مثل 
باروت کوبی و منصورآباد هم رایج بود، 
می گوید: »در روزهایی که مراجعه به 
مراکز درمانی به راحتــی امروز نبود، 
خانمی به نــام »مریم ارمنــی« بود، 
ملقب به »مامان ارمنــی« که در قلعه 
ارامنه منصورآباد شــهرری ســکونت 
داشت که حدود 2کیلومتر از صفائیه 
فاصله داشــت و بانوی دیگري به نام 
»زبیده« که به »آبجی زبیده« معروف 
بود. این دو نفر در به دنیا آوردن تعداد 
قابل توجهــی از نــوزادان محله نقش 
پررنگي داشــتند. آن زمــان خیلی ها 
برای زایمان به بیمارســتان مراجعه 
نمی کردند و برای انجام چنین اموری 
به قابله های محــل اعتماد می کردند. 
مثــلا در آن روزها خــودرو نبود و هر 
جا نیازی پیش می آمــد، اهالی محله 
با مشــارکت هم فورا »مامان ارمنی« 
را با کالســکه به منزل فرد مورد نظر 

می رساندند.«
عالمی ادامه می دهــد: »در کنار این 
افراد »علی آقا آمپول زن« و »غیب علی 
یوســفی« تزریقــات کل اهالی محله 
را انجــام می دادند و یک فــرد هم به 
نام »حاج قربان« بــود که ختنه کردن 
بچه های محل را انجــام می داد«؛ آنها 
برایشــان فرقی نمی کرد که زمستان 
اســت یا تابستان؛ روز اســت یا شب؛ 
هوا بارانی اســت یــا برفــی... عالمی 
درباره منش این چند خیرخواه محله 
می گوید: »ایــن افراد در هر ســاعت 
از شــبانه روز بــه منــزل اهالی محل 
می رفتند و کارشان را راه می انداختند. 
این چند نفر بدون هیچ چشم داشــتي 
به همه اهالــی محله خدمــات ارائه 
می کردند و خودشان هیچ دستمزدی 
دریافت نمی  کردند ولي گاه اهالی برای 
تشکر پیشکش هایی مثل کله قند برای 
آنها می بردند. 4نفر از آنها اکنون از دنیا 
رفته اند و الان فقط علی آقا امیری که 
پدر شــهید هم هســت در قید حیات 
است و بیشتر از 90سال از زندگی اش 

را در این محله گذرانده است.«

مامان ارمنی و 
آبجی زبـیده
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کارخانه صفحه سازی موزیکال در محله صفائیه حکایت جالب 
و پرماجرایی دارد؛کارخانه ای که روزی خانه ای ویلایی متعلق 
به خلبان ارتش بود و بعد ها تبدیل به کارخانه صفحه سازی شد 
و بسیاری از موزیک های نوستالژیک که با آن خاطرات تهران 
قدیم گره خــورده، در دل صفحات تولیــدی این کارخانه 

ماندگار شده است. 
حســن فراهانی، از اهالی قدیمی محله چشمه علی درباره 
ماجرای شــکل گیری ایــن کارخانــه یا به قــول محلی ها 
صفحه ســازی، تعریف می کند:»در ضلع جنوبی کارخانه 

ســیمان محله صفائیه یا همان چشمه علی 
خیاباني به نام قلمســتان بود که در دل 
آن یک خانه ویلایی باصفا متعلق به آقای 
شوری قرار داشت که خلبان ارتش بود. سال ها 
در خانه این خلبان برنامه های مناســبتی و مذهبی برای اهالی 
و همسایه ها  برگزار می شــد. این ماجرا ادامه داشت تا روزی که 

نصرالله عشــقی این خانه باصفا را خرید و تبدیل به کارخانــه تولید صفحه های 
موزیکال کرد.«

اما این کارخانه چطور شکل گرفت و تا چه سالی فعالیت داشت هم حکایت جالبی 
دارد: »کارگاه کوچک صفحه سازی آقای عشقی در ابتدا با همراهی همسرش شکل 
گرفت. آقای عشقی چند سالی در کارخانه تولید صفحه کار کرده و با چم و خم کار 
آشنا بود. مواد اولیه تولید صفحه را از آمریکا وارد می کرد و این زن و شوهر با کمک 
تنها دستگاه پرسی که داشتند، صفحه تولید می کردند. به مرور زمان وضع مالی شان 
بهتر شد و تعداد دستگاه ها را افزایش دادند و با بزرگ شدن 2پسر شان اوضاع کارخانه 
بهتر شد و تعدادی کار گر و سر کارگر هم به کارگاه اضافه شدند. تولیدات این کارخانه 
به روزی هزار صفحه می رسید تا آنجا که برای فروش، 

دفتری در لاله زار راه اندازی کردند.« 
به گفته این ساکن قدیمی دستمزد کارگران کارخانه 
در روز بین 5 تا ۷تومان بــود. کارخانه موزیکال تا 
سال1353 فعالیت داشت اما یکباره تعطیل شد و 

هیچ وقت خبری از صاحبانش نشد.

ویلای خلبان شوری، کارخانه موزیکال شد
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